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مهرماه ۱۴۰۱، درست در همان زمانی که دوران کرونا به پایان رسیده و چند 

روز از یک‌سالگی دوره مدیریت جبلی بر سازمان صداوسیما می‌گذشت، او 

به همراه جمعی از بازیگران و هنرمندان، مرکزی را در ســـازمان صداوسیما 

احداث کرد که قرار بود بخش »مغفول‌مانده‌ای« در مهم‌ترین بازوی رسانه‌ای 

کشور را احیا کند. جبلی ماژیک آبی‌رنگی را در دست گرفت و سه خط کنار 

لوگوی مرکز تازه‌تأسیس سیمرغ متنی نوشت. نوشته جبلی به منزله آغاز به کار 

مرکزی بود که از این پس یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های تحولی سازمان را به 

دوش می‌کشید. در آن مراسم، مهدی فرجی تهیه‌کننده، جواد افشار کارگردان 

و امین زندگانی بازیگر، پشـــت تریبون می‌روند و از مزایای تاکتیک جدید 

صداوسیما می‌گویند. مراســـمی که به‌جز فرجی و افشار، افرادی همچون 

بهروز افخمی، سعید ســـلطانی، احمد نجفی، سید جواد هاشمی، جعفر 

دهقان، بهروز مفید، حســـین طاهری، محمود رضوی، محسن علی‌اکبری 

و حبیب والی‌نژاد هم در آن حضور دارند. حالا از آن روز سه سال می‌گذرد 

و عملکرد یکی از مهم‌ترین اســـتراتژی‌های سازمان برای پرداختن به بخش 

مغفول‌مانده در تحول باید مورد بررسی قرار گیرد. بخشی که قرار بود مهم‌ترین 

تولیدات سازمان برای رقابت با آثار نمایش خانگی از آن سرچشمه بگیرد.

با این حال، تولیدات مرکز سیمرغ طی این سه سال داده‌های پرنوسانی منتج 

شده که از پربیننده‌ترین مجموعه نمایشی شبکه دو سیما تا کم‌مخاطب‌ترین 

آثار تلویزیون را شـــامل می‌شـــود؛ تولیداتی که باید آن‌ها را روی ترازوی 

ارزیابی قرار داد تا مشخص شود یکی از ارکان اصلی تحول صداوسیما چه 

عملکردی داشته است.

غ بال گرفت؟  چرا سیمر
ً
   اصلا

مرکز ســـیمرغ از همان ابتدا قرار بود در کنار »سیمافیلم« و »مرکز تولیدات 

صبا«، ســـه بازوی اصلی تولیدات سازمان را بر عهده بگیرد و ذیل استراتژی 

مدیران تازه ساختمان شیشه‌ای، نظام تولید را از نظام پخش جدا کند. یعنی 

به جای آنکه تولیدات در شـــبکه‌ها انجام شـــود، سیمرغ، سیمافیلم و صبا 

بودند که تولید را بر عهده گرفته و پخش را به شبکه‌های مختلف می‌سپردند. 

ســـیمافیلم ذیل همین رویکرد، ساخت سریال‌های الف ویژه و پرهزینه‌تر را 

بر عهده گرفت و مرکز صبا هم تولیدات کودک و نوجوان را پوشـــش می‌داد. 

حالا سیمرغ قرار بود چه کاری انجام بدهد؟

این مرکز تازه‌تأســـیس قرار بود تولیدات کار اولی‌ها و جوان‌های فیلم‌ســـازِ 

متعهدی را پوشش بدهد که با بودجه‌های کم، تولیداتی مبتنی بر بوم و نظام 

مســـائل تعریف‌شده در ســـازمان را پیش ببرند. به نوعی مرکز سیمرغ بدل 

می‌شد به بازوی جوان سازمان. با این حال، این همه وظایف سیمرغ نبود.

در همان مهرماه ۱۴۰۱ اعلام شـــد که سیمرغ می‌خواهد تمرکزش را بگذارد 

روی تولیداتی که در این ســـال‌ها مغفول مانـــده و به تنوع ژانر و بوم در آثار 

نمایشـــی تلویزیونی کمک کند. در وهله اول، این اقدام امیدوارکننده به نظر 

می‌رسید چون به معنای توجه بیشتر به سینمای مستند، مسابقه، برنامه ترکیبی، 

تله‌تئاتر و گونه‌های متفاوت سریال‌ســـازی همچون سیتکام بود. ذیل همین 

نگاه، بخشـــی از بودجه سازمان به ساخت تولیداتی همچون »آقای قاضی« 

و »جام جـــم« تخصیص پیدا کرد و تولیدات موفقی همچون »ایرانگرد« و 

»زندگی پس از زندگی« به این مرکز انتقال داده شـــد. این یعنی بخشـــی از 

قدیمی‌ها به دلیل تقســـیم‌بندی جدید سازمان به سیمرغ می‌رفتند و برخی از 

 مربوط به سیستم تغییر یافته بودند.
ً
تولیدات هم منحصرا

با همه این احوالات، تأســـیس مرکزی چون سیمرغ را می‌توان پیامد ضعیف 

شدن شبکه‌های سازمان و گرفته شدن بسیاری از اختیاراتشان دانست. بعد 

از کاهش اقبال هنرمندان به کار کردن با تلویزیون در ســـال‌های اخیر، که با 

اتفاقات ۱۴۰۱ شدت گرفت، سازمان در ابتدا تلاش کرد به دنبال جایگزینی 

برای خارج‌شدگان از دایره پیدا کند و مرکز سیمرغ قرار بود همان نیرویی باشد 

که سازمان به آن احتیاج داشت. نیرویی که سازمان با آن می‌توانست فرایند 

قدرت‌گرفتن ســـلبریتی‌ها را کنترل کند و بازار را در دست بگیرد؛ بازاری که 

تجربه سال‌های اخیر تلویزیون و نمایش خانگی نشان داده به این راحتی‌ها 

هم رام‌شدنی نیست.

اسماعیل بهمن‌آبادی، رئیس مرکز تولیدات جوان سیمرغ، گفته است: »شاید 

جنس چالشـــی که من در خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ تجربه کردم، در 

قیاس با ســـایر گروه‌ها در این مرکز در سه سال گذشته شدیدتر بود؛ هم باید 

کمبود نیروی انســـانی هنرمند، متعهد و متخصص را در فرصت محدود و 

شروعی که داشتیم جبران می‌کردیم و هم باید برای حضور کسانی که از قبل 

در صف انتظار بودند، فرصتی فراهم می‌شد و برنامه‌ریزی می‌کردیم تا وارد 

چرخه تولید شوند. سخت‌ترین چالش ما این بود که هم‌زمان با هم باید این 

کارها را انجام می‌دادیم؛ آن هم در شرایطی که مرکز سیمرغ تازه‌تأسیس بود و 

تحقق مواردی که بیان کردم با طول و عرض این مرکز به‌راحتی اتفاق نمی‌افتاد.«

غ در بازار سریال    سیمر

با گذشـــت چند هفته از تأسیس رسمی این سازمان، مرکز سیمرغ عملکرد 

قابل‌توجهی را با ســـریال »آقای قاضی« از خود نشـــان داد. آقای قاضی در 

برهوت تولیدات تلویزیون، اثر موفقی بود که توانست به آمار بیش از۴۰ درصد 

مخاطب هم دست پیدا کند و سجاد مهرگان، کارگردان آقای قاضی، خیلی 

زود به عنوان مهم‌‎ترین آورده مرکز سیمرغ شناخته شد. آمارهای آقای قاضی و 

البته تولیدات ضعیف سیمافیلم باعث شد این سریال در برخی نظرسنجی‌ها 

به عنوان بهترین تولید ســـال ۱۴۰۳ شناخته شود. با این حال، آقای قاضی 

یک تولید تمام‌ســـیمرغی نیست و محصول مشترک تلویزیون و حوزه هنری 

است و نمی‌توان آن را دستاورد تمام‌وکمال این مرکز تازه‌تأسیس دانست.

 اکثریت ســـریال‌های مرکز ســـیمرغ یا شکست خورده 
ً
به‌جز این اثر، عملا

بودند یا شرایطی نزدیک به شکست را تجربه کردند. »دم زندگی«، »رویای 

ریحانه«، »لمندگان«، »دوقلوها در شهر پرستاره«، »حکایت‌های کمال«، 

»جایی برای همه«، »دستچین« و »چرخ گردون« از دیگر سریال‌های مرکز 

سیمرغ در یک سال اخیر بودند که عمده آن‌ها نتوانستند از ده درصد مخاطب 

عبور کنند و برخی آثار چون »لمندگان« که ۴۰ قسمت تولید شد، در نهایت 

)بنابر آمار مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق( مخاطبی ۹درصدی کسب 

کـــرد و از بی‌مخاطب‌ترین آثار تلویزیون و نمایش خانگی در شـــش‌ماهه 

نخست امسال بود.

وضعیت »لمندگان« برای دیگر آثار نمایشـــی هم تکرار شـــد و تولیداتی 

همچون »رویای ریحانه« با آنکه در قســـمت‌های اول در تلوبیون به عدد 

۲۳ هزار مخاطب رســـیده بودند، اما با گذشـــت زمان این عدد به دو یا سه 

هزار مخاطب رسید که نشان می‌دهد مهم‌ترین تولید مرکز سیمرغ در حوزه 

فرزندآوری در جذب مخاطب موفق عمل نکرده است. حتی سریال‌هایی چون 

»حکایت‌های کمال« و »چرخ گردون« که اعلام می‌شد در جذب مخاطب 

موفق عمل کرده‌اند و با همین اســـتدلال توانستند مجوز ساخت فصل دوم 

را بگیرند، تولیدات متوســـطی بودند و فصل دوم‌شان با افول جدی مخاطب 

مواجه شد. شاهد مثال این موضوع هم مخاطب ۷ درصدی »چرخ گردون 

۲« است که نشان می‌دهد پروژه دنباله‌سازی برای این مجموعه با شکستی 

فاحش مواجه شده است.

دنباله‌سازی البته تنها استراتژی ناموفق مرکز سیمرغ در چند سال اخیر نبود. 

این مرکز با دادن بودجه به برخی از بلاگرها هم در چند ماه اخیر تلاش کرد 

از ظرفیت صفحات مجازی برای دیده شـــدن آثارش استفاده کند و با دادن 

بودجه به مصطفی آزاد )بلاگر(، »دســـتچین« را روانه آنتن شـــبکه دو کرد. 

البته این ســـریال هم موفق نبود و با گذشت چند هفته از پخشش، نتوانست 

مخاطبان شبکه دو را افزایش دهد.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که مرکز سیمرغ با برخی تولیدات همچون 

 موفقی را روانه آنتن کرد؛ آثاری که 
ً
»دوقلوها« و »شـــهر پرستاره« آثار نسبتا

نشـــان می‌دهد دنباله‌ســـازی از تولیدات دوران موفق تلویزیون و همچنین 

استفاده از چهره‌ها هنوز در جذب مخاطب مؤثر است.

شاید مهم‌ترین مشکلات تولیدات سیمرغ در چند سال اخیر را بتوان مربوط 

به عدم حضـــور چهره‌ها و همچنین ضعف جدی در فیلمنامه و کارگردانی 

دانست. آثاری که برخی از آن‌ها مانند »آقای قاضی« موفق ظاهر می‌شوند، 

اما بخش مهم و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از تولیدات، ضعف جدی در فیلمنامه 

دارند و پرداختشان به محتوا به شکل مشهودی کلیشه‌ای است؛ موضوعی که 

در آثار کمدی مرکز سیمرغ بیشتر و بهتر به چشم می‌آید.

   نوسان در برنامه‌ها هم ادامه دارد

مرکز ســـیمرغ از همان ابتدای تأسیسش تمرکز جدی روی مستندمسابقه 

گذاشته بود و در همین راســـتا، تولیداتی همچون »خونه مونه«، »مزرعه 

فراوری«، »خانه« و »خانه سبز« را روانه آنتن کرد. برنامه‌هایی که بنا داشتند 

روی مفاهیمی همچون کارآفرینی، تمرکززدایی و خانواده متمرکز شـــوند 

اما درنهایت نتوانســـتند مخاطب چندانی را به آنتن تلویزیون بازگردانند و 

درمجموع ناموفق ارزیابی می‌شوند. به‌عنوان مثال، مستندمسابقه‌ای چون 

بیون نتوانست بیش از  »خونه مونه« در هیچ‌کدام از قســـمت‌هایش در تلو

ســـه هزار مخاطب بگیرد، با آنکه در یکی از پنج شـــبکه اصلی تلویزیون 

هم پخش می‌شد.

 موفق‌تر عمل کرد و مهم‌ترین 
ً
با این حال، این مرکز در ســـاختن برنامه نسبتا

برنامه‌ای که مسئله نقد تلویزیون را به دوش می‌کشید، روی آنتن برد. برنامه 

جام جم تا حدودی توانست بخشی از انتقاد‌ها نسبت به عدم مورد نقد قرار 

گرفتن خود سازمان در میان شبکه‌های سیما را پوشش دهد و مخاطب قابل 

قبولی هم  بخصوص در فصل ابتدایی- پای آنتن بنشـــاند، با این حال جام 

جم هم مثل آقای قاضی و زندگی پس از زندگی نسیمِ موقت بودند و برخی 

تولیدات چون دوکوهه ادبیات، مشاور، هموطنز، تو بگو ماه کجاست)نوروز و 

محرم( و دیده بگشا)تولیدات نوروزی( نتوانستند چندان مخاطبی را برای مرکز 

سیمرغ جذب کنند. هرچند استراتژی استفاده از برنامه‌های گذشته همچنان 

در دســـتور کار مرکز سیمرغ قرار گرفته و قرار است فصل جدید »قندپهلو« 

به عنوان یکی از تولیدات موفق سال‌های قبل به آنتن تلویزیون بازگردد. 

   در سینمایی و مستند چیزی به جز ایرانگرد 

قابل ارائه است؟ 
یزیون تلاش  مرکز ســـیمرغ در سه سال اخیر به جز تولیدات مختص به تلو

کرد به ســـمت آثار ســـینمایی هم حرکت کند و بلندپروازانه‌تر از تله‌فیلم 

آینده‌ای برای تولیداتش ترســـیم کند. ســـاختن آثاری چون »خوناب« 

و »شـــکلات ششم« هم از این دســـت اقدامات بود. هرچند که این دو 

فیلم فرصت حضور در جشـــنواره‌های درجه اول کشور را پیدا نکردند و 

شـــکلات ششم از ورود به جشنواره فجر بازماند و مهم‌ترین دستاوردش 

بردن جایزه بهترین فیلم کم‌هزینه از جشـــنواره فیلم مقاومت بود. خوناب 

هم به عنوان دیگر اثر ساخته‌شـــده در این سه سال توانست با برنده شدن 

جایزه بهترین فیلمنامه در جشنواره مقاومت موفقیت دیگری را برای مرکز 

سیمرغ پدید بیاورد. به جز جشـــنواره مقاومت محصولات مرکز سیمرغ 

در ســـال‌های اخیر پای ثابت جشنواره عمار هم بودند و چندباری ازشان 

یا این تولیدات  بـــا فانوس عمار و لوح افتخار تقدیر شـــد. با این حال گو

 آثار تجربی‌ای بودند که قرار نبود به ســـمع و نظر مخاطب برسند. 
ً
صرفا

این دســـت آثار در میان تولیدات مستند هم بسیار قابل توجه بود، هرچند 

کیفیت بســـیاری از آثار مستند به نســـبت آثار داستانی مرکز سیمرغ بهتر 

است و قابلیت ارزیابی بیشتری دارد؛ آثاری همچون »امیرعلی«، »همه 

فرزندان من«، »اسماعیل«، »سه روز قبل پرواز«، »جمعه سیاه‌«، »آلبوم 

خانوادگی من‌«، »پلاک 11«، »ماه بالاسر آبادی«، »وداع تهران«، »تاریخ 

ورزشی ایران«)با جواد خیابانی(، »لیلی من«، »تا آخرین نفس«، »آقای 

وزیر«، »آذربایجان آتاسی«، »عهدنامه«، »مرگ پشت دیوار‌های سبز«، 

»سید فیصل«، »باقر شمر« و »اربعین«. 

شـــاید مهم‌ترین نکته‌ای که در مستند‌ها و آثار کوتاه داستانی تولید‌شده در 

مرکز سیمرغ به چشـــم می‌خورد، تولیدات مناسبتی ا‌ست که به نظر هدفی 

جز تکمیل کنداکتور ســـیما در مناسبت‌های خاص ندارد و عمده آثار از این 

دســـت تولیدات سفارشی ناموفق اســـت. در بین همین آثار تولید‌شده هم 

مهم‌ترین اثر ایرانگردِ جواد قارایی‌ اســـت که آن هم به مدیریت سه دور قبل 

سازمان صداوسیما برمی‌گردد. 

   برآیند تولیدات موفق را اعلام کنید 
شاید مهم‌ترین سؤال اینجا باشد که چند درصد از تولیدات مرکز سیمرغ در 

سه سال اخیر توانسته‌اند بیش از 500هزار مخاطب را پای تلویزیون بنشانند؟ 

آیا تعدادشـــان به انگشتان یک دست می‌رسد؟ برآیند‌ها نشان می‌دهد، این 

مرکز با آنکه تا کنون بیش از 50 اثر داستانی و غیرداستانی را روی آنتن برده 

اما حدود 90 درصد از این آثار نتوانسته مخاطبی به تماشاگران اصلی رسانه 

ملی اضافه کند یا حتی باعث جذب همان تماشـــاگران پای ثابت شود. این 

موضوع نشـــان می‌دهد مرکز سیمرغ در مخاطب‌سنجی ایرادی جدی دارد. 

با آنکه در برنامه‌های ایـــن مرکز احیای موضوعاتی چون تله‌فیلم و تله‌تئاتر 

گنجانده شـــده بود اما آمار و ارقام و کیفیت محصولات نشان می‌دهد این 

ایده مرکز سیمرغ خیلی زود به بن‌بست رسیده و با واقعیت مواجه شده. 

مجموعه این عملکرد‌ها چه در مرکز ســـیمرغ و حتی سیما فیلم یک پرسش 

جدی را ایجاد می‌کند؛ آیا ایده جداسازی پخش از تولید از اساس ایده درستی 

بود؟ آیا به جای بهره‌وری بیشـــتر ایده‌های بهتری به جز تولید سازمان‌های 

جایگزین وجود نداشت؟ 

غ صداوسیما را بررسی کرد؛ مرکزی که قرار بود در تولیدات سازمان تحول ایجاد کند  »فرهیختگان« کارنامۀ 3 سالۀ مرکز سیمر

غ جواب داد؟ سیمر

یادداشت رئیس سازمان سینمایی سوره به مناسبت هفته کودک 

کودک در اوج، نوجوان در انتظار

ثروتمندترین مرد جهان علیه بزرگ‌ترین سکوی نمایش ویدئویی توییت 

زد و از چندصد میلیون دنبال‌کننده خود خواســـت که به خاطر سلامت 

 کارتونی در آن منتشر شده 
ً
فرزندان، نتفلیکس را بایکوت کنند؛ چون اخیرا

که مروج داستان‌ها و شخصیت‌های با انحرافات و امراض جنسیتی است. 

این خیزش اعتراضی علیه نتفلیکس برای حفظ موجودات مظلوم بی‌پناه 

تازگی ندارد و شـــاید علت اصلی آن گرایش عمومی مردم جهان - با هر 

سلیقه‌ای - به تمرکز ویژه بر مخاطب کودک و نگرانی برای آن‌هاست. در 

کشور ما نیز مردم با هر سبک زندگی و منشی، دغدغه تأمین محتوای سالم 

و مفید برای فرزندانشـــان را دارند و در همه زمینه‌ها از سینما و تلویزیون 

تا بازی و آموزش به دنبال ارائه محصولاتی سالم به کودکانشان هستند. 

در ســـینمای ایران بعد از دوران طلایی دهه شـــصت و اندکی از هفتاد، 

به‌تدریج افول سینمای کودک و نوجوان آغاز شد و پس از رونق سینمای 

بزرگسال )به ویژه در ژانر‌های اجتماعی و کمدی( علاقه به سرمایه‌گذاری 

در تولید فیلم برای کودکان و نوجوانان کمرنگ شد. در سال‌های ابتدایی 

دهه نود شمسی، تمرکز‌های دلسوزان معدود سینمای کودک منجر به خلق 

آثار شاخص و محدود در قالب انیمیشن سینمایی و چند فیلم سینمایی 

 متوسط و گاه کم‌مایه در محتوا شد. انیمیشن داشت بر پرده سینما 
ً
نســـبتا

برای خودش جا باز می‌کرد و از طرف بازار مورد توجه قرار می‌گرفت اما 

ظرفیـــت تولید خیلی کمتر از نیاز نمایش بود. ظهور غول فراگیر کرونا و 

تعطیلی سینما‌ها بحران را تشدید کرد و نگذاشت گیشه سینما اوج فروش 

سال 1397 را ادامه دهد و موج جدید اقبال سینمای کودک و نوجوان پس 

از فیلشاه، شاهزاده روم، بنیامین و منطقه پرواز ممنوع با وقفه مواجه شد. 

همان روز‌های آخر دهه نود زیاد مطرح می‌شـــد که سینما دیگر به قبل 

برنمی‌گردد و باید عطایش را به لقایش بخشید. همچنان این تحلیل وجود 

دارد که آینده سینماداری تحت خطر جدی است اما سینمای ایران توانست 

پس از کرونا خودش را احیا کند و این احیا وابســـته به ژانر کمدی است. 

ولی بر کسی پوشیده نیست که سینمای کودک و نوجوان سایه به سایه در 

تعقیب کمدی پیش آمده اســـت. چندسال پیش که در رکود پساکرونایی 

ســـینما، تصمیم گرفته شد انیمیشن لوپتو در سینما‌ها به نمایش درآید، 

همچنان سینما با تردید به آن می‌نگریست ولی خیلی زود موج سینمای 

 برخاست و بچه‌زرنگ، مسافری از گانورا، ببعی، 
ً
کودک و نوجوان مجددا

باغ کیانوش، پسر دلفینی، رویاشهر، بامبولک، ایلیا و این روز‌ها انیمیشن 

سینمایی یوز یکی پس از دیگری جریان مستمر سه ساله اکران فیلم مناسب 

کودک و نوجوان بر پرده نقره‌ای را حفظ کرده‌اند. این رونق در کنار تولیدات 

درخور، مرهون سه ضلع دیگر مؤثر نیز هست. تبلیغ و اطلاع‌رسانی خوب 

 از طریق شبکه کودک، پخش سینمایی و سانس‌دهی مناسب 
ً
مخصوصا

و شـــبکه اکران مدارس، سه ضلعی هستند که در کنار محصول مناسب 

 به 
ً
ســـینمایی به شکل یک اکوسیستم مؤثر و هم‌بند، مخاطب را مستمرا

سینما کشانده و چراغ سینمای کودک و نوجوان را پرفروغ نگه داشته‌اند. 

 مبلغ خوبی در مواجهه با سینما نیست. 
ً
صداوسیما برای کودکان صرفا

از همان ابتدای انقلاب، چه با قله‌های برنامه‌سازی کودک و چه با انبوه 

انیمه‌های وارداتی سالم‌ســـازی شده، بیش از سی سال ملجا بلامنازع 

خانواده‌ها و کودکانشان بوده اســـت. در ده سال اخیر هم با راه‌اندازی 

شـــبکه پویا و توسعه آن، نمونه موفقی از پاسخگویی به نیاز کودک برای 

 سی 
ً
محتوای ســـالم خلق شده است. همچنان که تولیدات مرکز تقریبا

ساله صبا )به ویژه در دومین دهه فعالیتی خود( در کنار تولیدات نهاد‌های 

بیرونی همکار صداوسیما مثل خانه انیمیشن اوج و مرکز انیمیشن سوره 

در رونق ســـال‌های اخیر محتوای داخلی کودک نقش به سزایی داشته 

 سالم‌نشده 
ً
اســـت. اما همچنان حجم بالایی از تولیدات وارداتی کاملا

در ســـکو‌های خارجی و نمایش خانگی داخلی به آسانی و کنترل‌نشده 

در اختیار کودکان قرار می‌گیرد. شـــاید قانون چند هزار ســـاعت تولید 

پویانمایی داخلی برنامه هفتم توسعه فکرنشده و نادقیق به نظر برسد اما 

وضعیت فعلی تولید و ترجمه محتوای تلویزیونی موجود )تلویزیون به 

معنای صفحه نمایش و اعم از پخش فراگیر یا پخش بر بســـتر اینترنت( 

با مطلوب فاصله بسیاری دارد. 

ما در سازمان سینمایی سوره بعد از تمرکز پنج ساله بر مخاطب کودک و 

نوجوان حالا اراده کرده‌ایم که سرمایه‌ داشته‌هایمان در این عرصه را برای 

یک جهش بزرگ در زیست‌بوم محتوای تصویری کودک و نوجوان اهرم 

کنیم و معتقدیم متأثر از تحلیل مطرح شده، باید چند خط راهبردی کلی 

برای ادامه مسیر بلندمدت در پیش گرفته شود: 

- در تولید انیمیشن سینمایی و سریالی باید رونق حفظ شود و بیش از سی 

استودیوی حرفه‌ای تولید در سطوح متفاوت فنی در سراسر کشور، مدام به 

خلق محصولات متنوع و هربار حرفه‌ای‌تر مشغول باشند. 

- جهان داستان و شخصیت‌های خلق شده گزینش شوند و موارد موفق 

برای توســـعه و فعال شـــدن چرخه بازارپردازی حرفه‌ای و فراگیر مورد 

هدف قرار بگیرند. 

- پخش حرفه‌ای سینمای کودک و جریان پایدار نمایش در شبکه کودک 

شکل گرفته است اما هنوز در پخش فرامرزی محتوای کودک راه زیادی 

داریم. علت اصلی آن است که هنوز انیمیشن به عنوان محصول فراملی و 

با در نظر گرفتن مخاطب جهانی ساخته نمی‌شود. لازم است چند کارویژه 

موفق تولید و توزیع فرامرزی انیمیشن به سرانجام برسد. 

- اگرچه برای مخاطب کودک موفقیت‌های امیدبخشی داریم، اما برای 

 هیچ کاری انجام نشده است. به بیان دیگر، اگرچه 
ً
مخاطب نوجوان تقریبا

در انیمیشن مسیری را طی کرده‌ایم اما در تولیدات رئال هنوز کاری از پیش 

 
ً
نبرده‌ایم. تولید محصولات سینمایی و سریالی ویژه نوجوانان )مخصوصا

در قالب رئال( باید تقویت شـــود و جدی‌تر در دســـتور کار قرار بگیرد. 

 به نظر می‌رسد نیاز به ورود هنرمندان بیشتری از نویسندگان 
ً
مخصوصا

و فیلم‌ســـازان به این عرصه وجود دارد تا شاهد آثار خلاقانه و بدیع برای 

مخاطب نوجوان در سینما و تلویزیون باشیم. 

- بـــرای تکمیل زنجیره و ناظر به ذائقه موجود، نیاز اســـت تا تولیدات 

عروسکی برای کودک و تولید بازی برای نوجوان در دستور کار قرار بگیرد. 

حمیدرضا جعفریان
رئیس سازمان سینمایی سوره

محمدحسین سلطانی
خبرنگار گروه فرهنگ


